
  

  
  
  
  
  
  

  *پژوهي رويكرد اقتصادي در دين
  1رادني استارك
  **محسن زندي

  
  اشاره

پژوهي است كـه هنـوز جـاي چنـداني در      هاي دين ترين عرصه تازه رويكرد اقتصادي از
اقتصاددان انگليسـي، رادنـي اسـتارك، در ايـن     . كشورمان باز نكرده استمحافل علمي 

اي و اسـتفاده از اصـول    رشـته  اي ميـان  بـا بيـاني شـيوا و بـه شـيوه      شده، تلخيص مقالة 
  البته مانند هـر رشـتة  . پردازد يشناسي دين به معرفي اين رويكرد م شناسي و جامعه روان

 .هـاي پيـدا و پنهـان بسـياري اسـت      فـرض  علمي ديگري، اين علم نيز مبتني بر پـيش 
، همان اصل انتخاب عقلاني است كه ارج فراواني در برخـي  هويداترين فرض اين مقاله

... شناسـي شـناختي و   شناسـي، روان  هاي موجود در اقتصاد، علوم سياسي، جامعه گرايش
حوادث اجتماعي نيز . گرايانه است ، هدفدار و سنجشو بر آن است كه رفتار آدميان رددا

عقـل ابـزاري   (كه بر اساس محاسـبات عقلانـي    هستندحاصل جمع اعمال افراد زيادي 
گرا هسـتند   ت رقيب جداً بر آن است كه مردم بيشتر عاد اما نظرية . كنند عمل مي) وبِري

سـازي كلاسـيك و عامـل، و      شـرطي (رها معلول تربيـت  اكثر رفتا در نتيجهگرا؛  تا عقل
  . هستندو نيز ساختارهاي اجتماعي ) اي يادگيري مشاهده

  
  گرايي در عرضه، اصل انتخاب عقلاني، عرضه و تقاضا، بازار رقابت كثرت: ها دواژهيكل
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شناسـان   ، رويكردي تازه است كه در اصل، بيشـتر كـار جامعـه    رويكرد اقتصادي به دين
خوشـبختانه اخيـراً تعـدادي از اقتصـاددانان      .)see Young 1997( است، تا اقتصـاددانان بوده 

علاقـه    ـ   شناسان توسعه يافته بود  ـ كه توسط جامعه  ــ به دين   جوان به رويكرد اقتصادي
مند به انجـام تحقيـق در    سازماني از اقتصادداناني كه علاقه  ،2004در سال . اند نشان داده
رويكردهـاي  . ودند شـكل گرفـت كـه مـن هـم يكـي از مؤسسـان آن بـودم        باب دين ب

تأكيـد   ــ ـنامنـد   مـي » نياز«ــ كه معمولاً آن را  تقاضااجتماعي به دين از گذشته بر  علمي
هــاي ناكــام،  آرزو  هــاي اجتمــاعي، علــت محروميــت مــردم بــهانــد  مــدعيو  كننــد مــي
هـاي   برخـي ديگـر از نقـص    رنجوري، جهالت، ترس، عقدة اُديپ، آگاهي غلـط و  روان

پژوهـي،   آورنـد؛ امـا رويكـرد اقتصـادي در ديـن      انساني به سمت دين و ايمان روي مي
 گزينـد و   برمي تقاضا، ديدگاهي ميانه دربارة ]نگر به دين اين رويكردهايِ منفي[برخلاف

 هـاي انسـاني،   تواند به انـدازة سـاير فعاليـت    گذارد كه رفتار ديني مي فرض را بر اين مي
آنچه در تمـايز رويكـرد اقتصـادي از ديگـر رويكردهـا اهميـت       . معقول و منطقي باشد

و نيز اين نگاه بنيادين اسـت كـه بيشـتر     ،عرضهبيشتري دارد، تأكيد رويكرد اقتصادي بر 
  يي و اگيـرد، نتيجـة نوسـان در تـأثير، كـار      تغييراتي كه در تقاضا براي دين صـورت مـي  

  د كـه تقاضـاي دينـي در    ن ـشـواهد بسـياري وجـود دار   . استكنندگان ديني  تنوع عرضه
  طول زمان پايـدار و بـادوام اسـت و در مقابـل، تغييـر دينـي تـا حـد زيـادي محصـول           

  كـه تقاضـاي دينـي نسـبتاً ثابـت       در واقـع، در حـالي  . اسـت  عرضـه تغييرات در جانب 
  ، رود؛ در نتيجـه  كننـدگان اسـت كـه بـالا و پـايين مـي       ماند، ايـن سـطح عرضـه    باقي مي

   كننـدگان اسـت   تـابعِ تنـوع و توانـايي عرضـه      رفتـه،  هـم  سطح كلي مشاركت ديني روي

)see Stark and Finke, 2000; Stark, 2003(.2   
هاي بنياديني را ترسيم كنم كه تا اين لحظه توسـط   خواهم بينش من در اين فصل مي

توانيـد در   را مـي  تـر  هاي خيلي كامـل  برداشت. ندا دست آمده رويكرد اقتصادي به دين به
  .)see Stark and Finke, 2000; Stark, 1996, 2003, 2004, 2005( برخي آثار تازه انتشاريافتة من ببينيد

  : شود رويكرد اقتصادي به دين بر نهُ اصل بنيادي زير بنا مي

 در باب هستي است كه بر پاية فرضـيات مـاوراءالطبيعي   هايي تبييندين دربرگيرندة . 1
)supernatural( الطبيعي و دربارة معنـاي   هايي در باب امور ماوراء اند؛ مانند گزاره شكل گرفته

   ).see Stark 2004( غايي
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و ) اگر چنـين معنـايي وجـود داشـته باشـد     (لب لباب همة اديان بيان معناي زندگي 
 »خـدا «تـر از واژة   گسترده» ماوراءالطبيعه«واژة . همچنين خصوصيات ماوراءالطبيعه است

خدا در ايجاد جذابيت براي تودة  البته به اين نكته بايد توجه داشت كه اديانِ فاقد . است
 شـود؛ زيـرا جـادو بـه معنـاي غـايي       نيز خارج مـي   جادوبا اين تعريف، . اند مردم ناتوان

)ultimate meaning( كنـد،   پردازد و نوعاً حتي تبييني از سازوكار خودش هم عرضه نمي نمي
  .تر وضوعات عميقچه رسد به م

بايد توجه داشـت مـا   . البته بديهي است كه در دين چيزي بيش از اعتقاد وجود دارد
هـا و احساسـات دينـي را از     تـوانيم كـنش   مـي   ،دين چيسـت تنها در صورتي كه بدانيم 

هر دو   و اجتماع حزب نازي آلمان، )High Mass( مراسم عشاي رباني. تمييز دهيم  غيرديني
  بخـشِ  تواننـد الهـام   عنوان آيين توصيف شوند، و هر دو مي را دارند كه بهصلاحيت اين 

يك از آن دو   كنندگان باشند؛ اما تنها با توجه به اينكه كدام احساسات و هيجانات شركت
تـوان آنهـا را از    يـك چنـين نيسـت، مـي      د و كدامدار طبيعي ريشه در فرضيات ماوراي 
كنم، منظورم مناسكي  ه آيين و مناسك ديني اشاره ميوقتي كه من ب. يكديگر متمايز كرد

عنـوان يـك    بـه  » دين«كليِ   استفاده از واژة. شوند جا آورده مي  به دلايل دينياست كه به 
بدون اسـتفاده از تعـاريف    ،هاي دين و حيات ديني را كننده، گنجاندنِ همة جنبه توصيف

  . سازد پيچيده، براي ما مقدور مي

هـا و امـور مـاوراي     اي ميان انسـان  اعمال ديني متضمن روابط مبادله هستة مركزي. 2
  .طبيعي است

عمـال دينـي،    صـورت ا   صرفاً ذاتي ناآگاه تلقي گـردد، در آن   اگر امر ماوراي طبيعي،
  دائـو، از آنجـا   در آيـين   يدر شـكل   مثـال،  بـراي . شـوند  فاقد شور و شدت و تمركز مي

  ماوراءالطبيعي در آن نيسـت تـا بـه درگـاه او دعـا       )Conscious being( كه هيچ موجود آگاه
  شود و از او مسئلت گردد، تقاضـاي از دائـو، شـكلي از توسـل كوركورانـه بـه شـانس        

  و يا نوشتن عريضـه بـراي خوشـبختي     3هاي دعا، گيرد؛ اعمالي چون چرخ خود مي را به
  هـا نيـز چنـين    دسـت بـاد سـپردن آن    هاي كاغذ و بستن آنها بـه يـك سـيم و بـه     در تكه

؟ و آيـا عيـارِ   توان عبـادت ناميـد   را ميها  روشن نيست كه آيا اين كنش. وضعيتي دارند
  : گوينـد  دمنـد و مـي   عبادت بودنشان بيش از اين كنش قماربازهاست كـه بـر تـاس مـي    

  .»شش بيا  يالاّ،«
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اند و حتـي در ميـان    خدا محدود به معدودي از نخبگان اديان بي از همين روست كه 
شـان را بـه سـمت خـدايان سـوق       خداي آسيايي نيز بيشتر مـردم اعمـال دينـي    ديان بيا

خدايان چه : فرماست در اديان خدامحور دو سؤال بر حيات ديني مردمان حكم. دهند مي
هاي متنوع به اين دو سؤال اسـت كـه    پاسخ ؟توانند بدهند خدايان چه ميو   ؟خواهند مي

با عريـان نمـودنِ ذاتيـات    . كنند دهي مي يين و جهتمحدودة فرهنگ و رفتار ديني را تع
انـد، و   اي با خدايان تشـكيل شـده   گردد كه اديان خدامدار از روابط مبادله دين معلوم مي

اي را انجـام   شـده  همانند اين سؤال كه چرا مردم هر عمل مقدس خواسـته (ها  همة سؤال
زيـرا آن مايـة   : شـوند  مـي با توجه به همين نكتة محوري است كه پاسـخ داده  ) دهند مي

بـه ايـن    پروراننـد؟  اما چرا مردم خشنودي خدايان را در سر مي .خشنودي خدايان است 
دسـت آورنـد و از ضـرر و زيـان      منـافعي را بـه   ]در نتيجة خشـنودي خـدايان  [ اميد كه

اوقــات بــا طيــب خــاطر و بــدون  بيشــتردرســت اســت كــه مــردم  .جلــوگيري كننــد
دهنـد و   اطفي و تعهد خود را نسبت به خدايان گسترش مـي انديشي، پيوندهاي ع منفعت

اي  مبادلـه   كنند؛ اما حتي در اين صورت نيـز، اسـاس رابطـة    آنها را عبادت و پرستش مي
پيـام مركـزي بيشـتر     )exchange( مبادلـه ماند، و مردم ديندار در اذعـان بـه اينكـه     باقي مي

كـه   چنان  علاوه بر اين،. ل نيستندمي سرودهاي نيايش و نمازها و دعاهاي عبادي است بي
به قابل اعتمـاد بـودن و گسـترة      توانايي دين در ايجاد روحِ تسليم و تعهد،  خواهيد ديد،

شـده از   قدرت خدايِ آن دين در ادراك و تلقي پيرو آن دين، و همچنين بر ارزش درك
  . گي داردقبولي عرضه كنند، بست طور قابل توانند به هايي كه آن خدايان مي پاداش

اند كه باورهاي مربـوط   شناختي و هم تحقيقات تجربي نشان داده هم تحقيقات انسان
ايـن  . تـر ديـن هسـتند    به ماهيت امور ماوراءالطبيعي، در قياس با مناسك، ويژگي اساسي

دهند كه در مبادلات با ماوراءالطبيعه تأكيد بر اجراي درسـت و كامـل    تحقيقات نشان مي
معطوف بـه او  اي است كه آن شعائر  وهاي منسوب به عامل ماوراءالطبيعهشعائر، تابع نير

   .)see Lawson and McCauley, 1990( هستند
  .اي، سلايق ديني مردم با يكديگر تفاوت دارد در هر جامعه. 3

نتيجة   بندي كنيم، شان درجه هاي ديني اگر قرار باشد مردم را بر اساس شدت خواسته
شـدت   برخي مـردم بـا   : صورت كه  اي شكلي خواهد شد بدين نگولهآن تقريباً منحني ز

شـان شـود،    خواهند دين وارد زندگي زيادي خواهان دين هستند، برخي ديگر خيلي نمي
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هـاي ارزشـمندي    پاداش  هاي گوناگون اند كه در قبال خواسته و بيشترِ مردم طالب ايماني
ها در تعـداد و هزينـه متعـادل     ن خواستهبه ايشان ارائه كند و همچنين انتظار دارند كه اي

اهميـت تنـوع در علايـق دينـي اسـت كـه همـة جوامـع دربردارنـدة           بـه سـبب  . باشند
هستند ] در محصولات ديني و فرهنگي[هاي نسبتاً ثابت دادوستد  اي از موقعيت مجموعه

تظـارت  علايـق و يـا ان    ، نيازها، هايي كه اعضاي آنها ترجيحات اي از گروه ــ يا مجموعه
مناسب دادوستد محصـولات  ] بازارهاي[هاي  ديني مشتركي دارند ــ وجود اين موقعيت

هـيچ  : كنندگان محصولات دينـي دارد؛ بـدين معنـا كـه     ديني، تأثيرات شگرفي بر عرضه
هاي عرضه و تقاضا را پـر كنـد، و    تواند تمام موقعيت تنهايي نمي اي به كننده واحد عرضه

اي  رو موقعيت طبيعي دين در هر جامعه از اين. راضي نگاه دارد در نتيجه همة صنوف را
كه هر كدام  كنندگان  ؛ يعني وجود مجموعة متنوعي از عرضه است )pluralism( گرايي كثرت

در بـازار  [  هاي مناسب خواستار جايگاهي ويژه در بازار يا مجموعة محدودي از موقعيت
  ، رايـج ، و نـه  طبيعـي رايـي را موقعيـت   گ من كثـرت . هستند] دادوستد محصولات ديني

  گرايي بـه نفـع انحصـارطلبي دينـي منكـوب       دانم؛ زيرا معمولاً كثرت دين در جوامع مي
  . شده است

انـد؛ زيـرا تنهـا در فضـايي      هاي ديني اموري غيراصيل و مصـنوعي  اما انحصارگرايي
البتـه   ؛شود ته ميكار گرف از رقابت به  يابند كه نيروي قهري براي جلوگيري موجوديت مي

هاي  در اروپاي معاصر حكومت. كارگيري نيروي علني نيست تحميل ضرورتاً متضمن به
هـاي دينـي غيـر از     گيرند تا همـة گـروه   كار مي اي را به هاي كمتر وحشيانه بسياري شيوه

گرايـي   اگرچـه از كثـرت  . كليساي دولتي را در وضعيت نامساعد و دشواري قرار دهنـد 
  هـاي   تفـاوتي، و خصـومت   بـي  ، امـا نتيجـة آن چيـزي جـز نارضـايتي،       شود ممانعت مي

  صــورت علايــق و ســلايق متنــوع دينــي مــردم، در  دينــي نخواهــد شــد؛ زيــرا در ايــن
ــت ــتر موقعي ــي    بيش ــاقي م ــب ب ــولي مناس ــا محص ــده ب ــتد ارضانش ــاي دادوس ــد ه   . مان

  طح پـايين  كـردنِ تقاضـاها، علـت س ـ    ايـن نـاتواني در بـرآورده     كـه خـواهيم ديـد،    چنان
  رغـم سـطح بـالاي ايمـان و      مشاركت دينـي را در بسـياري از كشـورهاي اروپـا، علـي     

هـاي   نيروهـايي كـه از خواسـته    .)see Davie, 1994( دهـد  مردمانِ آن ديار، توضيح مي عقيدة 
   شـوند  هـاي مـذهبي مـي    هـا و جنـگ   آيند موجـب پيـدايش بـدعت    ارضانشده پديد مي

)see Stark, 2003(.  
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كنند كـه در   عمل مي  شان منطقي و عقلاني هاي ديني به همان اندازه در انتخابمردم . 4
  .اند تصميمات غيرديني چنين

پندارنـد، بيشـتر از احـوالات     عقلانيت مـي   نظرياتي كه ريشة دين را در جهل و عدم
در اينجـا دو مسـئله مطـرح    . دارند تا از مقولة رفتـار انسـاني   پردازانشان پرده برمي نظريه

 انتخـاب عقلانـي  اسـت كـه اصـطلاحاً فـرض       اولين آنها در ارتباط با آن چيـزي . تاس

)rational choice( ها بـه طلبيـدن منـافع و     انسان] اصل اوليه بر اين است كه: [شود ناميده مي
با اينكه برخـي دانشـمندان علـوم اجتمـاعي تلويحـاً      . اند ها متمايل دوري كردن از هزينه

ن فرضي در حكمِ پيمان بستن با شيطان است، اما بديهي است كـه  اند كه اتخاذ چني برآن
هستند و طبق همان نيـز عمـل    موجوداتي عاقلها  درون محدوده و مرزي روشن، انسان

و بلكـه در    عقلانـي نيسـت،   همـواره البته همگان اذعان دارند كه رفتار انسـاني  . كنند مي
بهترين فرضيه براي شـروع بحـث آن   قرار دارد؛ اما ... ها و معرض خطا، تمايلات، هوس

را  چيـزي كوشند تا  بدين معنا كه مردم معمولاً مي است كه رفتار آدمي را عقلاني بدانيم، 
كننـد؛ حـال چـه ايـن      بهترين انتخاب در رسيدن به اهدافشان تلقي مـي كه  اتخاذ نمايند

 بـا جـرح و تعـديلي مناسـب، صـورت     . د و چه قابل تحسـين نمقاصد خودخواهانه باش
معنـاي   منفعـت بـه  (در پيگيري منافع : شود گونه بيان مي منطقي اصل انتخاب عقلاني اين

هـاي معقـولي    كنند تا انتخـاب  ، مردم تلاش مي)شود آنچه مطلوب و ارزشمند شمرده مي
] كيفيـت و كميـت  [داشته باشند، كه البته اين عقلانيت توسـط  ) معناي مؤثر و كارآمد به(

وسيلة برداشت و ادراك آنان از آنچـه   هايي كه دارند، و نيز به اباطلاعات آنان، حق انتخ
انـد و ايـن    شمارند، متفـاوت  مردمان در آنچه ارزشمند مي. شود اند، محدود مي درگير آن

البته تأثير  ؛پذيري است هاي مختلف فرهنگ و انحاي متعدد جامعه تفاوت ناشي از شكل
  . ز بايد در نظر داشتهاي اخلاقي و فقهي را ني شخصيت و دلبستگي

شـدند، بلكـه    اعتبار مـي  نه فقط علوم اجتماعي بي  اگر رفتار ما اساساً غيرعقلاني بود،
توانست ناممكن باشد؛ زيرا اگر رفتـار ديگـران مطلقـاً غيرقابـل      زندگي اجتماعي نيز مي

  . توانستيم با يكديگر روابط متقابل داشته باشيم ما نمي  بيني بود، پيش
بيشـتر    گويند با وجود اينكـه  پردازان است كه مي ، اين ادعاي برخي نظريهمسئلة دوم

گونـه   امـا رفتـار مـذهبي ايـن      همـراه دارنـد،   هاي انساني معيار عقلانيت را به اقسام كنش
اين ديـدگاه بـه دوران ابتـدايي علـوم     . رنجوري ريشه دارد نيست؛ زيرا در جهل و روان



 161/  پژوهي رويكرد اقتصادي در دين

اعتبـار   همة اين ادعاها را بـي   هاي علمي اما پژوهش .گردد شناختي برمي اجتماعي و روان
دهنـد كـه    انبوهي از مطالعـات معتبـر نشـان مـي     .)see, Stark and Finke, 2000( ندنك اعلام مي

مردم ديندار اساساً . ترديد دين سهم بسياري در بهداشت و سلامت روان مردمان دارد بي
. شناختي هسـتند  ساير مشكلات روانافسردگي و   جوري، اضطراب،رن كمتر مستعد روان

تر باشـند، احتمـال حضورشـان در كليسـا      در بسياري از جوامع، هرچقدر مردم فرهيخته
كساني كه در علوم پايـة فيزيكـي     ها نيز هاي دانشگاه بيشتر است، و در ميان هيئت علمي

هاي ديني  جنبش. ها هستند قطارانشان در ساير رشته تر از هم اند، مذهبي و طبيعي مشغول
اند تـا مـردم فقيـر يـا      پرشور، معمولاً در وهلة اول بر دوشِ طبقات بالاي جامعه بنا شده

   .)see Stark, 1996, 2004( طبقة دهقانان و كشاورزان

  .دميدن روح تسليم و تعهد تفاوت بسياري با يكديگر دارند  اديان در توانايي. 5
كنـد كـه آن ديـن     بتني است، معين مـي تصويري از ماوراءالطبيعه كه هر دين بر آن م

توانـد   هـايي را مـي   كند كه دين چه خواسـته  شود، و نيز مشخص مي كار بسته  چگونه به
هـا و   اي بـين انسـان   هـاي مبادلـه   ماهيت و مدت زمان ارتباط. براي پيروانش وضع نمايد

به خدايان  در ادياني كه. كند  خدايان را گسترة وجودي و ميزان توانايي خدايان معين مي
نيـز كمـابيش   خـدايان  توانايي و حـوزة عمـلِ هـر يـك از     لاجرم متعددي اعتقاد دارند، 

مـدت و متضـمن پيشكشـي      نيـز كوتـاه  آنان شود؛ در نتيجه مبادلات ممكنه با  محدود مي
هرجـا كـه   . بـاران ] طلبِ[گويي فوري خواهد بود؛ مانند آيين رقصِ  فوري به اميد پاسخ

گردند كـه   دنبال خداي مناسبي مي بيشتر به   مندان، يار باشد، حاجتمعابدي با خدايان بس
از سـوي ديگـر،   . كنند متخصص برآورده كـردن احتياجـات فعلـي آنـان اسـت      فكر مي

آوردن پيروانشـان بـه    دليـل روي  خداياني كه در برآوردن حاجات موفق نشوند، اكثراً بـه 
  .  شوند رسند، رها مي نظر مي خداياني كه قابل اعتمادتر به

اي  در به وجود آوردن روابـط مبادلـه   )polytheism( بنابراين بديهي است كه چندخدايي
اي درازمـدت بـا    روابط مبادله. ها و خدايان ناتوان است مدت و انحصاري بين انسان بلند

علت اين امر فقط اين نيسـت كـه   . شود يك خداي واحد، صرفاً در يكتاپرستي يافت مي
راند، بلكـه تنهـا خـداياني     خدايان جايگزين را بيرون مي» واحد حقيقيخداي «اعتقاد به 

كننـد كـه    عرضه مي) هايي و مجازات(هايي  كه داراي چنين اختيار وسيعي هستند پاداش
هاي دينـي   معمولاً اين پاداش. دنمدت ارزش كافي دار اي طولاني مبادله  براي ايجاد رابطة
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كـه    شـوند، بلكـه در جـايي ديگـر،     نون محقـق نمـي  پرارزشِ واقعي نيز در اين دنيا و اك
  . آيند دست مي به ،معمولاً پس از مرگ است

توجهي در سـطوح تعهـد بـه     قابل نوسان   وجود اين حتي در درون يكتاپرستي نيز با 
كه گروه دينيِ خاصي خـدا را بـا صـفت      اندازه مثال، به هر  براي. ورزي وجود دارد دين

كند، پاسخ اعضا نيـز معمـولاً بـا سـطوح پـايين       دسر و قانع معرفي در مهربان و نسبتاً كم
روز بـه سـوي    شـان، روزبـه   خواهد بود و نقش دين در زندگي روزمـره  همراه مشاركت
قـادر  «عنـوان   مريكاييان، تصـوير خداونـد بـه   ادر بين  طور نمونه، به .خواهد رفت كمرنگي

عنـوان   كه تصوير خدا به در حالي ت،شدت با اطاعت كردن از قانون همبسته اس ، به»مقتدر
در  .)see Stark, 2004( آورد اي با اطاعت از قانون را بـه بـار نمـي    ، چنين همبستگي»مهربان«

اند كه كليساهاي  حاكي از آن به اتفاقد كه نبسيار زيادي وجود دار هاي حاضر نوشته حال
 ـ   گير، كليساهاي نيرومندتري به  سخت را در ايـن كليسـاها   لحاظ تعهد اعضـا هسـتند؛ زي

تابع هزينه كردن هستند؛ يعني هرچه هزينـة بيشـتري     الحصول، هاي ممكن ارزشِ پاداش
  .)see Stark and Finke, 2000( شود تري نيز داده مي پاداش و وعدة مقبول  شود، خواسته مي

  . دين يك اراده و فعاليت جمعي است. 6
را دنبـال  ] بريـده از اجتمـاع  [خصوصي ايماني   ديوانگان،فقط هم  ندرت، آن خيلي به

  در ايـن   وتـر   جمعـي برانگيختـه   وسـيلة ايمـان    نيز بـه   نشين حتي زاهدان عزلت. كنند مي
  بخش كـار آسـاني نيسـت     ايجاد فرهنگ ديني معقول و رضايت. شوند تر مي قدم راه ثابت

  ر عـلاوه بـر ايـن، د   . درپـي اسـت   جمعـي و پـي   دسـته  محصول تـلاش و توليـد    و نوعاً
بهتـرين   انـد كـه بـه     ترين محصولات فرهنگي ديگر، اين متخصصان دين نيز، همانند مهم

  بنابراين متخصصـان دينـي در زمـرة اولـين كسـاني هسـتند       . كنند وجه به آن خدمت مي
   گـري »واسـطه «شـان نيـز    كـاركرد اوليـه  . شـوند  تر شـدنِ جوامـع پيـدا مـي     كه با پيچيده

 آيـد  دسـت مـي   معاششان نيز از طريق همين فعاليت به ها و خدايان است، كه ميان انسان

)see Stark and Bainbridge, 1987( .جوي نامي كه  و من براي معرفي اين متخصصان، در جست
اي  داراي چنين بـارِ فرهنگـي   )priest( كشيش  كه واژة چنان(بند فرهنگ خاصي نباشد  تخته
گيـري   دار شكل تر، روحانيان، عهده قيقبيان د به. گزينم ، اصطلاح روحانيان را برمي)است

هـاي   در ميان لايـه [ 4پذيري ديني ويژه جامعه مناسك، و به يها، اجرا و نشر رسمي آموزه
واسـطة   هستند؛ حال خـواه از طريـق تشـرفّ و پـذيرش و خـواه بـه      ] مختلف اجتماعي
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اي  هدين در هـر جامع ـ » سلامت«توان گفت كه  طور كلي مي به 5.هاي روز يكشنبه مدرسه
 ؛كننـد، وابسـته اسـت     كه ايـن متخصصـان دينـي صـرف مـي      به ميزان توانايي و نيرويي 

از ]. توسـط هويـت دينـي   [خصوص به توان و تلاش آنان در اجتماعي كردن جوانـان   به
اخير فعاليت ديني در انگلسـتان و برخـي ديگـر از ملـل      توان زوال  همين روست كه مي

پـذيري دينـي    جامعـه بـراي  ش متصـديان امـر ديـن،    اروپايي را معلول كاهش روند تلا
  . كودكان دانست

دسـت   ترين مشكل دين بـه  حلي كليدي براي مهم اينكه دين فعاليتي جمعي است، راه
  عبـارت ديگـر،   بـه . »پريـان  ةافسـان «دهد؛ يعني اين احتمال كه دين چيزي نباشد جز  مي

اي با خدايان رخ نخواهـد   دلههيچ مبا. مشكل عمومي دين، مسئلة اعتماد و اطمينان است
اي كـه در   همه هزينه قدر كفايت مطمئن شوند كه اين  داد تا اينكه، يا مگر اينكه، مردم به

گـذاران در   نظير همـة سـرمايه  . صرفه است جهت تعهدات ديني بايد بدهند، عاقلانه و به
هـا  سـنجند تـا نسـبت بـه آن     موضوعات ديگر، مردم جوانب مختلف تعهدات ديني را مي

از سويي، اين اطمينان شخصـي بـه ديـن، هنگـامي كـه ديگـران نيـز        . اطمينان پيدا كنند
طور معمـول در   زيرا به ؛شود تقويت و تثبيت مي  كنند، اعتمادشان را نسبت به آن بيان مي

هـاي خـوب    كنـيم تـا بـراي انتخـاب     ما به دانش و تجربة ديگران تكيه مي طول زندگي، 
آموزيم كه اعتماد بيشتري نسبت به شهادت برخـي   بر اين ما ميعلاوه . ياريگرمان باشند

بـه ميـزان ارتباطـاتي كـه      هاي ديني   رو گروه از اين. از مردم در مقابل برخي ديگر بكنيم
اعضايشان از طريـق پيونـدهاي اجتمـاعي پرنفـوذ، از قبيـل خـانواده و دوسـتي برقـرار         

اگـر  . كننـدگان القـا كننـد    در ميان شـركت نمايند، قادر خواهند بود اعتماد والاتري را  مي
تـوان نتيجـه گرفـت كـه      و متغير ديگري را دخيل ندانيم ميبدانيم  برابر شرايط ديگر را

توانند سـطوح بـالاتري    تر، مي هاي بزرگ گروه  كوچك، نسبت به هاي ديني صميمي گروه
  . )see Stark and Finke, 2000( كنند   از اعتماد و در نتيجه تسليم و تعهد را در پيروانشان ايجاد

ماننـد شـعائر، عبـادات و ادعيـه نيـز ايـن         اي هاي ديني همچنين مشاركت در فعاليت
شـود در   آسودگي خاطري كه بر اثر عبادت و نماز حاصـل مـي  . كند اعتماد را تقويت مي

دانشـمندان علـوم اجتمـاعي،    . بسياري از موارد و توسط كسانِ بسياري تأييد شده است
پـذيرد   حتي دوركهايم مي. اند كه مشاركت در مناسك ديني سازندة ايمان است دهعقي هم
شـود كـه شـخص مـؤمن بـا       شدن پيوندهايي مي مناسك باعث قوي كاركرد ظاهري «كه 
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سـتيز   او طبـق سـنت خـام و ديـن      البته، .)Durkheim 1995: 226( »خدايش برقرار كرده است
  ند آن كاري كه مناسـك و شـعائر آيينـي حقيقتـاً    ك ابتدايي علوم اجتماعي فوراً اضافه مي

بـه نظـر    [زيرا   د؛نكن دهند تقويت پيوندهايي است كه فرد را به جامعه متصل مي انجام مي
  .)Ibid: 226( خدا فقط بياني تمثيلي و تعبيري مجازي از جامعه است]  او

مـا ايـن   شـود، ا  اگرچه عبادت و مشاركت آييني، موجب پيدايش اعتماد به ديـن مـي  
بخشي مردم به يكـديگر در راسـتين بـودنِ     تصديق شخصي است كه ابزار اصلي اطمينان

  . دينشان است
خصـوص از   بـه هاي يادشده زماني مفيد هستند كـه    طور كه اشاره شد، تصديق همان

ترند  دليل است كه دوستان، متقاعدكننده  به همين. منبعي مورد اعتماد نشئت گرفته باشند
دهنـد سـود انـدكي را     آنان كه شهادت مي ويژه اگر در اين شهادت،  به. صرف تا آشنايان

. خصلت اقناعي آن بيشتر خواهد بود  دست آورند و يا چيز بيشتري را از دست دهند، به
كه در ترويجِ تعهد به ديـن منـافع    ،به همين دليل است كه مردم عوام اغلب از روحانيان

حال به هر انـدازه كـه روحانيـانِ      در عين. هستند تر متقاعدكننده، شخصي در ميان دارند
انتظـار  يك دين سطحي از تعهد را نشان دهند كـه فراتـر از آنچـه باشـد كـه از پيـروان       

 ـهاي متعددي نيز وجود دار شيوه. ، اعتماد به دين نيز رو به فزوني خواهد نهادرود مي د ن
  . دهند نشانكه روحانيان بتوانند تعهد بيشترشان را 

بته، اگر ساير شرايط را برابر بگيريم، روحانيانِ بـا دسـتمزد خـوب و كـافي هرگـز      ال
هـاي رودرويِ   حريف قدرتمندي براي واعظان و مبلغان عامي و زاهدان فقير، در رقابت

ايـن مؤلفـه   . متصديانِ دينداري براي كسب اعتبار و پذيرفتاري اجتماعي نبوده و نيسـتند 
هـاي دينـي وجـود     ك جريان زاهدانة نيرومند در سنتدهد كه چرا همواره ي توضيح مي
خـوبي   كنند كـه بـه   هاي زاهدانه امتيازهاي مهمي عرضه مي زيرا اين مشرب: داشته است

هـاي موجـود دينـي را در مبـارزه بـراي كسـب پـذيرفتاري         توان رقابت با ساير جريـان 
تواننـد   باز هم مي با وجود اين حتي روحانياني كه اهل فداكاري نيستند،. اجتماعي دارند

البته براي اين مقصود آنان بايـد فقـدان    ؛طور مؤثري جماعت مخاطبشان را برانگيزانند به
  هـاي   اين اعمال فداكارانه را با نشان دادن سطح بـالايي از تعهدشـان بـه ديـن بـه شـيوه      

) )subjective commitments( وسيلة نمادهاي بسـيار مـؤثر از تعهـدات درونـي     اغلب به (ديگر 
  6.جبران كنند
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بلكـه    تنها براي ايجاد سطح بالايي از تعهـد در ميـان پيـروان،    سرانجام آنكه اعتماد نه
ــر مــذهب و نوكيشــي  ــراي تغيي ــين ب ــاتي اســت )Conversion( همچن ــرين . امــري حي   بهت

  مثـال   بـراي (تعريف نوكيشي، انتقال از يك سنت ديني به يك سنت ديني ديگـر اسـت   
  درون يـك سـنت بـه سـازماني ديگـر در       نـه از يـك سـازمانِ    ) ماز هندوئيسم به اسـلا 
  كـه مثـالي از بازوابسـتگي اسـت     ) مـثلاً از لوتريسـم بـه متديسـم    (داخل همـان سـنت   

هـا   نـد كـه نوكيشـي   نك تحقيقات علمي اين تصور بسيار شايع را تأييد نمي. و نه نوكيشي
  ن تلاشــي بــراي ارضــاي عنــوا بــه  دينــي،  ايــدئولوژي  هــاي غالبــاً در پاســخ بــه جاذبــه

  كـه بسـياري از تحقيقـات نيـز      در عـوض، همچنـان  . دهند نشده رخ مي  نيازهاي برآورده
ــراي چنــين شخصــي   نشــان مــي   ] شــخصِ در معــرضِ نوكيشــي[دهنــد، عامــل لازم ب

  هـاي شخصـي تنگاتنـگ بـا آنـان       عبارت است از داشتن و يا شكل دادن ارتباط و علقـه 
 see Lofland and Stark, 1965; Stark and( آن كيش و دين جديدندكه در حال حاضر وابستة به 

Bainbridge, 1985; Stark, 1996.(     ــدي ــن جدي ــاي دي ــارة باوره ــه درب ــيش از آنك ــردم پ   م
  باورهـا و يـا   [خواهند بدان بگروند چيز زيادي بدانند، ابتـدا اعتمادشـان بـه آنهـا      كه مي

  يـرا مـردم، اعتبـار و صـحت كسـان يـا       ز 7شـود؛  جلـب مـي  ] افراد متعلق به دينِ جديد
  رو، تغييـر ديـن غالبـاً از سـوي      از ايـن . پذيرند كه بـدانها اعتمـاد دارنـد    چيزهايي را مي

تحقق ايـن امـر   . يابد عبارتي همان سربازان سادة يك دين، تحقق مي اعضاي عادي، يا به
دارنـد، و    اي است كـه آنـان در شـبكة ارتباطـات اجتمـاعي      نيز از طريق حضور گسترده

دهنـد؛ مـثلاً بـه نزديكـان، دوسـتان، همسـايگان و        ايمانشان را به ديگـران سـرايت مـي   
منـد و   علاقـه   اي كـه اعضايشـان   هاي ديني، تنها به اندازه بنابراين گروه.  هايشان شهري هم

سـمت خـود     توانند نوكيشان را بـه  متعهد به دعوت ديگران به دين خودشان هستند، مي
  . جلب كنند

  افــراد بــه تغييــر دادن   نــين بايــد توجــه كــرد كــه فــارغ از تعلقــات اجتمــاعي همچ
  هرچـه تعهـد افـراد بـه دينـي      . يكسـان نيسـت   احتمال چنين تغييـري در همگـان     دين،

ــان كمتــر مــي    رو  از ايــن. شــود كــه دارنــد شــديدتر باشــد، احتمــال تغييــر ديــن در آن
  ز ميـان عـوام صـفر كيلـومتري     گيـري سـربازان تـازة خـود را ا     طرز چشـم  ها به نوكيشي

كه تعهد ديني قبلي ندارنـد، و يـا اينكـه صـرفاً وابسـتگي اسـمي و       گيرند  به خدمت مي
   .ظاهري دارند
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كننـد، قادرنـد از    از اعضاي خود طلـب مـي  را كه بيشترين تعهد  اي هاي ديني گروه. 7
 ـ: كنند فراهم  نهمين طريق بيشترين امكانات را نيز براي آنا گيرتـر نسـبتاً    ختكليساهاي س

  .تر هستند نيرومند
ــم  ــا يكــي از مه ــا ب ــرين و پرمشــاجره در اينجــا م ــرين مســئله ت ــات  ت ــا در مطالع ه

چرا مـردم چنـين رفتـاري دارنـد؟ چـرا آنـان       : اجتماعي دين مواجهيم و آن اينكه علمي
  خواهنـد   هـاي دينـي پرشـور از آنـان مـي      اند فداكاري بسيار زيادي را كه سازمان مشتاق

  م دهند؟انجا
بينـيم كـه طبـق مرسـوم، دانشـمندان       اگر به سنت علوم اجتماعي نگاهي بيندازيم مي

كننـد   اند؛ آنان ادعا مـي  علوم اجتماعي اين پرسش را با توجه به عدم عقلانيت پاسخ داده
انـد تعهـد    كـه يـاد گرفتـه    يدهند؛ زيرا مردمـان  هاي بالايي براي دين خود مي مردم هزينه

توانند جايگزين مناسـب ديگـري    مري طبيعي و لازم قلمداد كنند، نميعميق و شديد را ا
هـا   د كه مردم هزينـه نگيري نيز وجود دار البته شواهد چشم. براي دينشان تشخيص دهند

اگر ديگر شرايط را برابر بگيـريم، در واقـع   . كنند و منافع تعهد ديني را سبك سنگين مي
انـد كـه پرداخـت     دارد كه مردم خواستار آنتوجهي از گرداگرد جهان وجود  شواهد قابل

و حتي برخـي تـا      ،كم به تأخير بيندازند هاي ديني را به حداقل برسانند و يا دست هزينه
 see Stark( هاي شرعي فريب دهند خواهند خدايان را نيز با كلاه روند كه مي آنجا پيش مي

and Finke, 2000( .،اي خـاص   كـس بـه فرقـه   پس چـرا هـر     اگر چنين نظري درست باشد
 ، تعميـديان نخسـتين  )Jehovah’s Witnesses( هـاي شـاهدان يهـوه    خاطر دارد؟ چرا فرقه تعلق

)Primitive Baptists(ها ، و ناصري )Nazarenes( تـري   هزينـه  صورت دسته جمعي به اديان كم به
رضـه  ع 8ها ها و يونيتارين تري چون انگليكن تنش هاي كم دردسرتر و كم كه توسط گروه

  پيوندند؟ شود، نمي مي
بـا توجـه بـه ايـن     . توان در اصول پاية اقتصادي يافت دست سؤالات را مي پاسخ اين

. اسـت  كيفيت ديگرْ مؤلفة . تنها يكي از عوامل دخيل در مبادله است  قيمت و بهااصول، 
هـاي پرزحمـت و بـا     راز قـدرت گـروه  . آورد بار مي تركيب اين دو، برآورد ارزش را به 

رغم وجـود هزينـة بـالا، آنهـا ارزش والاتـري را       به: ش بالا در اين نكتة نغز قرار داردتن
انـد كـه    اي به اين دليل قادر به انجام چنـين كـاري   در واقع، آنها تا اندازه. كنند عرضه مي

هـاي دينـي و اجتمـاعي را در     پـاداش  عضويت در هر سازمان دينـي  . اند گران و پرهزينه
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، انـد  هـايي كـه توسـط مفـاهيم دينـي داده شـده       ديگر، علاوه بر وعده عبارت به. دارد بر
. هسـتند گـروه  ] نفـسِ تعلـق بـه   [د كه ناشي از نهاي عادي و طبيعي نيز وجود دار لذت

هايي است كـه عضـويت در    ، برتري با گروه)ديني و اجتماعي(بنابراين در هر دو تبيين 
  .است آنها با تنش بالاتر و پرداخت هزينة بيشتر همراه

جهـاني   هـاي آن  ها در تلقي از خدا و پاداش هاي ديني با تنش، به تفاوت رابطة پاداش
در قيـاس بـا   شـود   تر معرفي مـي  تنش هاي ديني كم خدايي كه توسط گروه. بستگي دارد

داند، به سقوط هر گنجشكي توجه دارد و مالامال از  خدايي كه هر رطب و يابسي را مي
عنوان يك شريك مبادلـه مناسـب    شايستگي كمتري بهاست،  علاقه و بخشندگي به خلق

تو بايد هر چيـز سـنتي   «: گويد مي )Paul Tillich( پل تيليشبراي نمونه . درد بخور دارد و به
تـا  » اي فراموش كني، و حتي شايد خود كلمـة خـدا را   را كه در باب معناي خدا آموخته

نظر    به. )Tillich 1962: 63( »است )depth of existence( معناي ژرفاي وجود كلمة خدا به«بفهمي 
  تعجبـي نـدارد كـه بيشـتر كسـاني كـه تيلـيش را        . وجـود نـدارد   وجود آگـاهي  تيليش،

  انـد، خـواه وجـود     هـيچ قسـمي از خـدا منتهـي نشـده       انـد بـه   سرمشق خود قـرار داده 
، )Don Cuppitt( تعنوان كتاب الاهيدان كمبريجي، دان كيوپي. اي ديگر گونه باشد و خواه به

   )1997( آينــدة ديــن: پــس از خــدا: دهــد خــوبي نشــان مــي همــة آنچــه گذشــت را بــه

)After God: The Future of Religion( .  
  رهنمود كيوپيت،  من، نظر  اي داشته باشد؟ به تواند بدون خدا آينده اما دين چگونه مي

فوتبـال بخرنـد و در     بلـيط همانند اين است كه از مردم انتظـار داشـته باشـيم همچنـان     
جايگاه تماشاچيان جمع شوند تا بازيكناني را تماشا كنند كه به دليل نبـودن تـوپ، تنهـا    

د، در نتيجـه،  ناگر موجودات مافوق طبيعي وجود نداشته باش ـ. اند گرداگرد زمين ايستاده
اي در كـار نيسـت، دعـا و     پذيرد، هـيچ نجـاتي و رسـتگاري    اي صورت نمي هيچ معجزه

هايي كهن هسـتند، و مـرگ مسـاوي     ادت امري بيهوده است، و فرامين صرفاً حكمتعب
در اين صورت آدمِ عاقل دليلي ندارد كه بـه مسـجد و كنيسـه و    . چيز است با پايان همه

  ].جاي آورد براي خدايي ناموجود عبادت كند و نماز به[كليسايي شبيه اين برود 
كننـدگان پربهـاتر را بايـد     نـي اسـت، عرضـه   دي  ش هر اندازه كه آدمـي طالـبِ ارز   به 

تـري را عرضـه    مراتـب بـاارزش   تنها محصولات به تر نه هاي ديني پرهزينه گروه. گزيند بر
بيشـترين  كننـد كـه نيازمنـد     كنند، بلكه در انجام آن نيز سطوحي از تعهد را ايجاد مي مي
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هـاي بنيـادي،    آمـوزه به آن دين است؛ يعني اعتماد به صـدق  ] و در نتيجه، تعهد[اعتماد 
ايـن افـزايش در   . هـاي اخـروي آن ديـن    و قطعيت وعـده   سودمندي آداب و اعمال آن،

هـاي   هـا و نمونـه   دهـي توسـط اسـطوره    بـا سرمشـق  : دده ماد نيز به دو شيوه رخ مياعت
 سـبب  تعهد به دين و معنويت، و با محروميت يا حتـي اخـراج كسـاني كـه بـه       برجستة

هـاي مـادي و معنـوي     خواريِ دسـتاوردها و سـرمايه   ي و مفتطلب كاهلي، تنبلي، فرصت
، ]كســب ســود بــدون تــلاش[ گونــه هزينــة شخصــي ديگــران و بــدون پرداخــت هــيچ

  . ندرآو وجود مي هاي بدي را براي سايرين به سرمشق
متوجـه    ،)Laurence R. Iannaccone( اينـاكون . آرلارنس   با توجه به اين وضعيت است كه

خـوري    از ظهور حاضري ،هاي بالا از اشخاص وسيلة درخواست هزينه هتوان ب شد كه مي
اعضاي بالقوه، مجبور به انتخاب يكي از   كه طوري به  هاي ديني جلوگيري نمود، در گروه

 :Iannaccone 1994( وجه شريك نباشـند  هيچ   يا كاملاً سهيم باشند و يا به: اين دو راه شوند

سان از سوءاستفاده  شوند، و بدين ورهاي بالقوه اخراج ميخ  در اين شيوه، حاضري. )1188
خورها آن قدر  هاي بالا عضويت را براي حاضري هزينه. گردند از گروه محروم مي كردن 

هـاي بـالايي،    تفاوتي از بين بـرود؛ البتـه اعمـال چنـين هزينـه      د كه بينكن ناخوشايند مي
  . كند ر زيادتر ميرا نيز بسيا] و تعهد به گروه[هاي وابستگي  پاداش

قابـل توجـه   هـاي   كننـد؛ لـذت   هاي فعـال، ديـنِ صـرف عرضـه نمـي      جماعت  البته،
حال و با تنش بـالا، بـه مـردم     اينكه در كليساهاي پرشور و. كنند جهاني نيز ارائه مي اين

هـا سـطح بسـيار     ايـن گـروه    علاوه بر اين،. گذرد، ديدگاه رايجي است بسيار خوش مي
جوامع اولية مسـيحي نيـز، بـه    . دهند عاطفي و حتي مادي را نيز ارائه ميبالايي از امنيت 

علت ظرفيتشان براي توليد سطوح بالاي تعهد، دژهاي مستحكم دستگيري و مسـاعدت  
لـذا  . گونه خدمات اجتماعي در آن وجود نداشـت  متقابل در جهاني بودند كه تقريباً هيچ

. ب نوكيشـان بسـيار موفـق بـود    جاي هيچ تعجبي نيست كه مسيحيت نخستين در جـذ 
ضمناً خود تعهـد، نـوعي   . كنند گونه عمل مي هاي دينيِ با تنش بالا همين امروزه نيز گرو

  .نيرو است

ماننـد  (كننـد   هاي بـالايِ تـنش شـروع مـي     هاي ديني جديد در وضعيت اغلب گرو. 8
نششان كاسـته و  تدريج از سطح ت تر آنهايي هستند كه به هاي موفق ، و گروه)هاي ديني فرقه
9.شوند مي )more church-like( تر كليسايي شبه
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گـذارِ بسـيار متعهـد     وسيلة تعداد محدودي از اعضـاي پايـه   ها تا جايي كه به سازمان
  . گيرند مي  تر شكل تداوم يابند، راحت

بخشـي بـه تولـد يـك فرقـه برانگيختـه        كساني كه تا حد مورد نياز براي تـداوم البته 
هايي كه پيـروان زيـادي    رو فرقه از همين. دهند ر نسبتاً كوچكي را شكل ميشوند، بازا مي
ترفَنـد آنهـا   . انـد  اي تسهيل و تخفيف داده تقاضاهايشان را نيز تا اندازه  آورند، دست مي به

و پروبال بگيرند؛ و كنند قدر كافي با جامعه سازگاري پيدا نمايند تا رشد  اين است كه به
قدر پايين نياورند كه ديگر نتوانند سطح بالايي از  د از اعضا را آناز سوي ديگر توقع خو

  .تعهد را در ميان آنان ايجاد كنند
هـا هرگـز سـطح اوليـة      همچنين اين نكته را بايد مورد توجه قرار داد كه بيشتر فرقه

  . كنند رشد نمي] سبب  همين و به [دهند  تنششان را كاهش نمي
هماننـد همـة   . شـوند، دلايـل متعـددي دارد    مواجه مي ها با شكست اينكه بيشتر فرقه

ها اغلب به دليل فقدان جذبة كـافي   فرقه  هاي ديگري كه با بازار رقابت مواجهند، سازمان
هـا بـه دليـلِ     برخـي ديگـر از فرقـه   . شـوند  و يا محصولي خاص با شكست مواجه مـي 

هاي درونـي،   ليل نزاعهاي ديگر نيز به د برخي فرقه. خورند بازاريابي ناموفق شكست مي
هـا بـا چنـان     گاهي اوقـات فرقـه  . شوند يا فقدان رهبري كارا و پرنفوذ دچار شكست مي

. گيـرد  كننـد كـه در اصـل جلـويِ جـذب نيـرو را مـي        سطح شديدي از تنش شروع مي
آنها گرداگرد رهبري . آيند وجود مي به  يك شخصهاي  وسيلة تلاش  هاي بسياري به فرقه

ــراري ا  ــه در برق ــراد ك ــا اف ــاط ب ــوق  رتب ــارت ف ــاده مه ــي آن را  (اي دارد  الع ــه برخ   ك
   مـرور زمـان   بـه    هـا  در بسـياري از ايـن نمونـه   . گيرنـد  شـكل مـي  ) نامنـد  مـي  10كاريزما

گروهـي مهـار    شود، چون قدرت و نفوذ رهبـر در روابـط درون   رشد ابتدايي متوقف مي
رتباط و دوستي جديـد بـا   طوري كه ديگر ظرفيت بيشتري براي شكل دادن ا شود، به مي

  . ها ندارد بيروني
ها از فقدان موقعيت مناسـب بـازار    موفقيت يا شكست بسياري از فرقه  سرانجام آنكه

ها با رقابـت و مبـارزة شـديدي     به دليل وجود توليدات فراوان، فرقه. گيرد مي سرچشمه
كه در آنها پيدايش گيرد  البته اين رقابت تنها در زمان و مكاني شكل مي. شوند مواجه مي

اما در جاهايي كـه  . هاي ديني مجاز است هاي جديد ديني و رقابت ميان همة گروه گروه
وسـيلة مقـررات دولتـي مـانع ايجـاد       به ،بيش از حد ،شود يا از اين رقابت جلوگيري مي
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هاي دينيِ كمي وجود خواهـد داشـت، بلكـه بسـياري از      تنها فرصت انتخاب شود، نه مي
هـاي   پذيرش انتخـاب  همين عدم. هاي موجود نيز جواب رد خواهند داد خابمردم به انت

علت سطح پايين مشاركت دينـي در بيشـتر كشـورهاي اروپـايي را      ،محدودشدة موجود
  . ماند در آن كشورها بالا باقي مي] قلبي[سطح اعتقاد  با وجود اينكه دهد؛ توضيح مي

شـود؛ در   اي موجب برانگيختنِ تلاش مي هاي ديني در هر جامعه رقابت ميان سازمان. 9
و [دهـد و باعـث افـولِ باورهـا       سطح كلي تعهد ديني را افـزايش مـي    نتيجه اين رقابت،

  . شود كه فاقد تقاضاي كافي در بازار رقابت هستند مي] هايي آيين
اسـتثنابودن  «بـا ادعـاي    )secularization( تا همين اواخر، مدافعان نظرية سكولاريزاسيون

ينـد سكولارشـدن دنيـاي مـدرن، حضـور      انسبت بـه فر  )American exceptionalism( »مريكاا
امـا بـا شـگفتي تمـام و     . گرفتنـد  ايالات متحده را ناديده مـي  پرقدرت و مستمر دين در

رسد مـورد   نظر مي هاي بسياري از متفكران، حالا اين اروپا است كه به بيني برخلاف پيش
خلاف ساير جاهاي دنيـا، در اروپـا   كه چرا دين بر[تبيين است  يازمنداستثنايي باشد كه ن
  : گويد باره چنين مي در اين )Peter Berger( پيتر برگر]. توسعه نيافته است

در بـاب   1960شناسـان ديـن در دهـة     نظر مـن آنچـه مـن و بيشـتر جامعـه      به 
اسـيون  دليل اصلي ما اين بود كه سكولاريز. سكولاريزاسيون نوشتيم، اشتباه بود

؛ ]دهنـد  و ضرورتاً با هم رخ مـي [دست در دست هم دارند  )modernity( و تجدد
در آن زمان ايـن  . سكولاريزاسيون بيشتري رخ خواهد داد  سازي بيشتر، با مدرن

رسيد؛ زيرا شواهد متعددي در تأييـد آن وجـود    نظر نمي سخن نظرية ضعيفي به
شـك   ؛ زيرا بـي بوداساساً ناصحيح آن نظريه   كنم كه اما حالا من فكر مي. داشت

 ـ     بيشتر كشورهاي عكس، جهـان، و از  رجهان، امروزه سـكولار نيسـتند؛ بلكـه ب
البته يك استثنا براي اين سخن، اروپـاي  . جمله ايالات متحده، بسيار ديني است

  شناسـي ديـن    هـا در جامعـه   تـرين سـؤال   امـروزه يكـي از جـذاب   . غربي است
  بنيـادگرايي در ايـران را توضـيح داد؛ بلكـه ايـن      تـوان   اين نيست كه چگونه مي

 اسـت؟ متفـاوت  چرا در اروپاي غربي وضعيت با سـاير نقـاط جهـان     است كه 

)Berger, 1997: 974(.  
  

گير كـرد و آنـان را در وضـعيتي     اين دگرگوني، وفاداران به سكولاريزاسيون را غافل
آور در باب ناسازگاري ديـن   بندهاي تكراري و ملال قرار داد كه چيزي جز تكرار ترجيع



 171/  پژوهي رويكرد اقتصادي در دين

] از روند روزافزون دينـداري در دنيـا  [با تجدد، سخن ديگري در تبيين استثنابودن اروپا 
انـد كـه سـطح پـايين      حال، مدافعان رويكرد اقتصادي به دين همواره گفته با اين. ندارند

اي دينـي  اقبال به دين در اروپا، هيچ ربطي به مدرنيته يا ناموجـه بـودن ايمـان و باوره ـ   
بينـيِ   قابـل پـيش  هـاي دينـي، نتيجـة     علاقگي اروپاييان نسبت به سـازمان  بي  بلكه ؛ندارد
اي است كه عمـلاً مـانع وجـود رقابـت سـالم       شده و تصنعي  هاي ديني بسيار كنترل بازار
كفـايتي و   بـه بـي    گيرنـده معمـولاً رو   و مسـاعده  11شدة دولتـي  كليساهاي ثبت. شوند مي

نكتة مهم ايـن  . بيند دينداري عمومي است د، در نتيجه، آنچه صدمه ميرون ناكارآمدي مي
حمايـت مردمـي   جلب طور جدي براي  مسئله در اينجاست كه در فضايي كه كليساها به

] هنگام ديدنِ مشـكلات از ناحيـة فـلان سـازمان دينـي خـاص       به[كنند، مردم  مي رقابت
  طلـوب ديگـري تغييـر جهـت     جاي اينكه كليسا را ترك كننـد، بـه سـمت كليسـاي م     به

  12 .خواهند داد
كـار   بـه  )Religious economy( اقتصاد دينيسهولت بسيار در زمينة   به ] گانه نه[اين اصول 

اي كـه در جامعـه    هـاي دينـي   اقتصادي كه متشكل است از همة فعاليت ؛شوند گرفته مي
 ـ    » بـازاري «: دهد، يعني روي مي   ا چنـد سـازمان  از هواخواهـانِ بـالقوه و بالفعـل، يـك ي

انـد، و فرهنـگ دينـي     كه خواهـان جـذب يـا حفـظ هواخواهـان     ) »مؤسسات تجاري«(
طـور خلاصـه، عناصـر زيربنـايي       به. شود ها عرضه مي وسيلة سازمان  كه به) »محصول«(

اگر مقررات دولتيِ در باب بازارهاي ديـن  ) 1: اند از مربوط به نظرية اقتصاد ديني عبارت
جلب حمايت عوام، براي هاي دينيِ مجاز تلاش اندكي  گروه  گيرند،ها را ب جلوي رقابت

  عـلاوه بـر ايـن،   ) 2. ديني خواهند كـرد  »تقاضاهاي«و در پيِ آن ارضا و برآورده كردن 
كـار   طلبان تحت تسلط قرار گرفته و به كليساهاي مجاز توسط جاه] هاي ديني و سازمان[

. رد فاقـد انگيزاننـدگي دينـي خواهنـد شـد     گرفته خواهند شد و در نتيجه، در بيشتر موا
عـلاوه، در    به) 4. تفاوتي گستردة عمومي خواهد بود نتيجة چنين امري، بريدگي و بي )3

پذيري دينـي و حمايـت گروهـي مـؤثر، باورهـا و       جامعه] تلاش متصديان براي[فقدان 
ازي و رفـع  اگر آزادس) 5. اعتقادات ديني، موقتي، مبهم و تاحدودي التقاطي خواهند شد

محدوديت اتفاق بيفتد، نتيجة احتمالي، رونق مجدد و تجديد قواي دينـي خواهـد بـود؛    
. كننـد  هاي عمومي مـي  هاي ديني شروع به رقابت جدي براي جلب حمايت زيرا سازمان

باورهـا و اعتقـادات دينـي    ) 7. هاي ديني افزايش خواهد يافـت  مشاركت در سازمان) 6
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توجهي وجـود   شواهد قابل. دت دوام و اعتبار خواهند يافتش تر خواهند شد و به محكم
هـاي دينـي اخيـر در بسـياري از نقـاط جهـان مطـابق         د كه الگوي يادشده با توسعهندار
  . باشد مي

پذيرم كه ميلياردها نفر از مردمـي كـه در سراسـر دنيـا      من با رضايت خاطر بسيار مي
 Psychoanalytic( »كـاوي  انجمن روان«ضاي همان اندازة اع پذيراي دين با آغوشي بازند، به 

Society(    كمتـر  ] عقلانيـت متعـارف عرفـي    نسـبت بـه   [داراي عقل و شـعورند، و بلكـه
تـرين اصـل اوليـة     صـورت، بنيـادي   در آن اگر شما با اين مسئله موافق باشـيد،  . اند بيگانه

  *.ايد رفتهرا پذي] ها يعني اصل عقلاني عمل نمودن انسان[رويكرد اقتصادي به دين 
  

                                                                         
 پژوهي از كتاب يادشده، با ترجمة نگارنـده در دسـت انتشـار    رويكرد ديگر دين 9به همراه اين مقاله متن كامل  *

 .باشد توسط دانشگاه اديان و مذاهب مي

  
  نوشت پي

1. Rodney Stark 

ه را بايد در ناحية عرضـه  هاي يادشد نظر مؤلف جواب سؤال يعني بر خلاف نظر اولي كه گذشت، به. 2
ويژه  و به ،مثال در جامعة ما هميشه تشنگي نسبت به مسائل معنويبراي . وجو كرد و نه تقاضا جست

عرفاني، وجود داشته و دارد؛ حال اگر متصديان امر دينداري عرضـة مناسـبي در مقابـل ايـن تقاضـا      
در اين صـورت،  . دنرو بومي ميو غير اصطلاح وارداتي هاي به فانتقاضاها به سمت عر  نداشته باشند،

ايـن واردات صـورت   برضـد  حتي اگر از سوي مراكز دولتي و ديني نهايت سركوب و تبليـغ منفـي   
بنـابراين راه صـحيح، عرضـة    . بگيرد، باز هم اين محصولات جايگاه مناسب خود را خواهنـد يافـت  

  م . محصولاتي بهتر براي اين تقاضاها است
3 .Prayerwheelاين شيء معمولاً بـر روي  . ي شبيه به طبل كه دعاهايي بر روي آن نقش شده است؛ شيئ

  م. دهند عبادت آن را حركت ميهنگام يان تبت يشود و بودا يك دسته نصب مي
4 .religious socializationم. پذير نمودن دين و باورهاي آن عبارتي جامعه ؛ به  
5 .Sunday schoolsم. دنشو ي در كليسا براي آموزش مذهبي تشكيل مي؛ قبل يا بعد از مراسم دين  
هاي زاهدانه  كند، اگر جنبه مثال اگر عالمي در جنگ ملتش با دشمنان در خط مقدم شركت نميبراي . 6

اش با اين نقطة قوت جبران خواهد شد  اي داشته باشد، آن نقطة ضعف اجتماعي و عارفانة واقعاً قوي
هـاي   كـه در جريـان حملـة مغـول و يـا جنـگ       چنان. گردد مي و باعث ناديده گرفته شدن آن ضعف

اي عليـه مهاجمـان شـركت نكردنـد، امـا بـا وجـود         صليبي، برخي از عارفان مسلمان در هيچ مبارزه
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كسـي آن ضـعف اجتمـاعي را    . هم از جايگاه و شـوكت والايـي برخوردارنـد    گذشت چند قرن، باز

  م. كند طور جدي دنبال نمي به
باورهـاي   ماد ديگران از طريق بروز رفتارهاي بسيار محترم اجتمـاعي، پـيش از ارائـة    شيوة جلب اعت. 7

وجـو در بازارهـاي    كمـي جسـت  . گيري دارد ديني، امروزه در تبليغ ديني بهائيان حضور بسيار چشم
 م. شهرهاي كشورمان چنين امري را بر خوانندگان مشهود خواهد نمود

8 .Unitariansبه تثليث مقدس مسيحيان اعتقاد ندارند ؛ گروهي از مسيحيان كه.  
هايي كـه بـا وضـعيت پرشـور و      هاي ديني جديد و حتي نظام مقصود مؤلف آن است كه بيشتر گروه. 9

آيند، هنگامي كه در بازار رقابت بـه جايگـاه مناسـبي دسـت يافتنـد، بـراي        وجود مي حال انقلابي به
تثبيـت موقعيتشـان گـام    بـراي  بي خود كاسته و موفقيت و ماندگاري بايد از وضعيت پر تنش و انقلا

انـدازد،   خطـر مـي   هاي پـرتنش كـه اصـلِ وجودشـان را بـه      بردارند و از ايجاد غيرضروري وضعيت
هاي بالا از اعضا، موجـب   بپرهيزند؛ مگر در موارد بسيار نادري كه طبق اصل پيشين، عدم اخذ هزينه

 م. كاري آنها شود سستي و اهمال

10 .charismaبرخـي  . كاريزمـا دارد   كي از اين افراد ماكس وبر است كه مطالب بسيار مهمي در بـارة ؛ ي
  : مباحث او را بنگريد در

Max weber, The Theory of Social and Economic Organization, translated by A.M Handerson and 

Talkoott Parsons (New York, Oxford University Press, 1947). 

  :ز بنگريد بهو ني
: تهـران  ،ترجمة عباس منوچهري، مهرداد ترابي نـژاد، مصـطفي عمـادزاده    ،اقتصاد و جامعه ،وبر، ماكس
  م .1374 ،مولي: ؛ و نيز تهران1384سمت، 

هاي با هويت ديني است كه به هر نحـوي از انحـاء وابسـته بـه دولـت       ظاهراً مقصود تمام سازمان. 11
معمـولاً در چنــين  . بـر حكومـت و نفحـات آن وابسـته اسـت      هسـتند و بقايشـان بـه جـاي مـردم،     

هايي اجازة حضـور   شود و حكومت تنها به انديشه هايي، بازار رقابت فرهنگي نيز مسدود مي وضعيت
 م. دندهد كه در راستاي هويت خودش باش و فعاليت گسترده مي

دم انحصـارطلبي برخـي از   هاي دينـي و ع ـ  آزادي رقابت سالم ميان گروهدليل  بهو اين نيست مگر . 12
 م .آنها
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